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بایـــد چاره‌جویی‌هـــا از همین امروز آغاز شـــود کـــه فردا دیر اســـت و اگر دوراندیشـــی نکنیم در 
روز غافلگیـــری باید فقط بـــه صحنه‌های دردناک چشـــم بدوزیم.

زلزله صبح سه‌شنبه هشدار جدی برای تهران بود

تهدید پایتخت با 60  گسل  

 چهارشنبه، 21 تیر 1402
  23 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8230
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زلزله صبح دیروز در تهران کافی است تا متوجه شویم 
زلزله‌های تهران از 2 ریشتر نامحسوس گذر کرده‌اند. 

ن  و بیـــر جیبـــم  ز  ا تـــاس  و  د
مـــی‌آورم و روی صندلی ســـنگی 
پارک می‌نشـــینم.تاس‌ها را روی 
میز شـــطرنج می‌ریزم. دو و ســـه 
می‌آیـــد. رو به عرفـــان می‌گویم: 
می‌بینی! شـــانس من در همین 
حد اســـت! عرفـــان می‌گوید: با 
ایـــن شـــانس می‌خواهـــی بروی 
دزدی؟ ســـر کوچه نرســـیده تو را 
می‌گیرنـــد. لال شـــوی عرفـــان! 
مجبور بودی ســـق ســـیاه بزنی؟ 
خـــودم را بـــه نشـــنیدن می‌زنم.
بـــرای یـــک بـــار هـــم کـــه شـــده 
می‌خواهم به نشـــدن فکر نکنم!
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 گفت‌و‌گوهای »ایران« را با مرد فرزندکش 
و خانواده‌اش بخوانید

جهان در آستانه گسترش جرم و 
جنایت ناشی از کم  آبی قرار دارد

زنگ خطر گسترش جرایم 
در بحران  های آبی

جنـــگ آب شـــوخی نیســـت و مختص 
یـــک کشـــور یا یـــک قـــاره هم نیســـت! 
خشکســـالی و ورشکستگی آبی شاید در 
کشورهای زیادی رخ داده است و همین 
داشته‌ها نشـــان می‌دهد بی‌آبی باعث 
افزایـــش جـــرم و جنایـــت می‌شـــود و 
جهان بـــه ســـویی پیش مـــی‌رود که به 
خاطر کم‌آبی بـــا افزایش جرم و جنایت 

شود. مواجه 
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انگشت پسر جوان هم قطع شد

10 مرد خشمگین به جان هم افتاده بودند

 قتل خونین دختر 
۱۸ ساله  در قرار عاشقانه

 قتل پسر 19 ساله 
با تبر و گلوله

دو موتورســـوار ناشـــناس به دختر جوان و 
پســـر مورد علاقه‌اش حمله کردند و دختر  
را بـــا چاقـــو به قتل رســـاندند. بـــه گزارش 
»ایـــران«، غـــروب روز دوشـــنبه ۱۹ تیرمـــاه 
امســـال صـــدای ضربه‌هـــای پی‌در‌پـــی در 

خیابـــان فدائیان اســـام پیچید.

3شرور در نزاع خیابانی پسر ۱۹ساله‌ای 
را با شـــلیک تفنگ شـــکاری و ضربه تبر 

به قتل رساندند.

زن هفت تیرکش در آخرین جلسه 
دادگاه ادعای بی‌گناهی کرد

 شلیک‌های مرگبار 
یک زن به شوهرش

زن جوان که متهم اســـت با شـــلیک دو 
گلوله، شـــوهرش را به کام مرگ کشانده 

در دادگاه مدعی شـــد بی‌گناه است.
ایـــن زن که رضایت دو دخترش را جلب 
کرده اســـت قبلاً بـــه صراحـــت به قتل 
شوهرش به خاطر اختلافات خانوادگی 

اعتراف کرده بود.

زن جـــوان فکرش را هـــم نمی‌کرد صحبت‌هایش با نگهبان پـــارک منجر به قتل 
خواهرش به دســـت پدرشـــان شـــود. متهم پرونده که از اتباع اســـت دســـتگیر 
شـــده و به اتهام خود اعتراف کرده اســـت. به گزارش »ایـــران«، خانه بوی مرگ 
و غم داشـــت. صدای شـــیون مـــادر و خواهـــران »حنـــاز« همه خانـــه را پر کرده 
بود. فریـــده خواهر بزرگ‌تر حناز انـــگار کوه رنج از دســـت دادن خواهرش را به 
دوش می‌کشـــد. بـــاورش بـــرای او و بقیه خواهران و برادران ســـخت اســـت که 
ضربـــات مهلک پـــدر، باعث قتل حناز شـــده باشـــد. فریده 25 ســـاله همه این 
حرف‌ها را با گریه بـــه خبرنگار ما می‌گوید:»حالش بد بـــود. نفس‌نفس می‌زد. 
تـــا صبح دســـتش در دســـتم بود امـــا دم صبح که شـــد صـــدای خر‌خـــر کردن 
نفس‌هایش مـــرا از خواب بیدار کرد. خیلی ترســـیده بودم. ســـریع با اورژانس 
تمـــاس گرفتم. حناز با دســـت به من اشـــاره کرد کـــه برایش آب بیـــاورم. کمی 
آب بـــه او دادم، بعد ســـرش را روی پاهایم گذاشـــت. چند دقیقـــه بعد مأموران 
اورژانـــس از راه رســـیدند و گفتنـــد خواهرم فوت کـــرده اســـت. کتک‌هایی که 
شـــب قبل خورده بود باعث شـــد دوام نیاورد. من هم فـــوراً موضوع را به پلیس 
اطـــاع دادم.« با اعلام موضوع از ســـوی خواهر بزرگ مقتول، رســـیدگی به این 
پرونده با مخابره از ســـوی مأموران کلانتری ۱۵۳ شـــهرک ولیعصر در دســـتور کار 
محمد‌جواد شـــفیعی بازپرس کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفت و تحقیقات تیم 
جنایـــی برای رازگشـــایی ماجرا آغاز شـــد. بررســـی‌های ابتدایی نشـــان می‌داد  
فاش شـــدن ارتبـــاط دختـــر جـــوان و خواهرش بـــا نگهبـــان یک پارک ســـبب 
درگیری پدرشـــان با آنها شـــده بود. در جریـــان درگیری ۲ دختر ۱۹ و ۲۳ ســـاله 
بشـــدت از پدرشـــان کتک خوردند و صبح روز بعد دختر ۱۹ ســـاله بـــه نام حناز 
به دلیل شـــدت صدمات وارد شـــده و خونریزی شـــدید داخلی به کام مرگ فرو 
رفـــت. پدر مقتول با حضور بموقع مأموران انتظامی و قضایی دســـتگیر شـــد و 
به اتهام خـــود اعتراف کرد. در ادامـــه گزارش، گفت‌و‌گوی خبرنـــگار ما با متهم 

پرونده و خانواده مقتـــول را بخوانید؛

 قتل ناموسی 
در جنوب پایتخت

فریده مثل ابر بهار اشک می‌ریزد. دستش را مشت کرده تا 
گرمای دست خواهرش که تا همین دیروز در کنار هم بودند 
از دستانش بیرون نرود. به پشتی صندلی تکیه داده و به 
ضجه‌های مادرش نگاه می‌کند و آرام اشک می‌ریزد.
او در مورد روز حادثه می‌گوید:»صبح روز قبل از مرگ خواهرم 
بود و من و مادرم در یک تولیدی مشغول کار بودیم. پدرم با من 
تماس گرفت و گفت که حالش خوب نیست. من هم مرخصی 
ساعتی گرفتم تا پدرم را به بیمارستان ببرم. نزدیک ظهر به 
محل کارم رسیدم و آن روز باید یک ساعت بیشتر در محل کار 
می‌ماندم. مادرم زودتر از من به خانه رفت و در پایان ساعت 
کاری‌ام تماس گرفت و گفت زود خودت را به خانه برسان چون 
حال خواهرت هم بد است. وقتی به خانه رسیدم دیدم هر دو 
خواهرم از پدرم کتک خورده‌اند و حالشان خیلی بد بود. با 
شوهر خواهر بزرگ‌ترم تماس گرفتم و گفتم او را به خانه‌شان 
ببرد، اما حال حناز بد بود و صبح روز بعد به کام مرگ فرو 
رفت.« فریده در مورد علت این درگیری می‌گوید:»مشکل ما 
از زمانی شروع شد که سر و کله حمید در زندگی ما پیدا شد. او 
ابتدا به‌عنوان خواستگار حناز به خانه ما آمد اما بعد گفت که 
می‌خواهد از شازیه خواستگاری کند، با اینکه او شوهر داشت تا 
اینکه یک روز موقع برگشت از سر کار دیدم حمید، دو خواهرم 
را با موتور فراری داد. روز حادثه او دوباره مقابل خانه‌مان آمد و 
باعث شد پدرم عصبانی شود.« برادر مقتول نیز می‌گوید:»پدرم 
جانی نیست. ما حدود 7 ماه است به ایران آمده‌ایم و یکی از 
دلایل برگشت ما به ایران همین خواهرم بود که مرحوم شد. 
او کمی مشکل اعصاب داشت و پدرم می‌خواست او را در ایران 
درمان کند. پدرم بچه‌هایش را دوست دارد و از روی عصبانیت 
آنها را کتک زده است که منجر به این اتفاق شد.« بنا بر این 
گزارش، متهم پرونده با دستور بازپرس جنایی صبح دیروز برای 
انجام معاینات سلامت روان در پزشکی قانونی حاضر شد. روند 
رسیدگی قضایی به پرونده ادامه خواهد داشت.

چـــه مدت اســـت کـــه بـــه ارتبـــاط شـــازیه و حمید پی 
بـــرده بودی؟

حـــدود یـــک ماه قبـــل بـــود که دختـــرم به مـــن گفت 
می‌خواهـــد طـــاق بگیـــرد و با نگهبـــان پـــارک ازدواج 
کند. هـــر قدر بـــا او حـــرف مـــی‌زدم فایده نداشـــت و 

گوشـــش بدهـــکار حرف‌هـــای مـــن نبود.
در این میان دختر کوچک شما چه تقصیری داشت؟

او هم مقصـــر بود چون همـــراه خواهرش تـــرک موتور 
حمید نشســـته بود.

چرا دختر کوچک‌تر شما با حمید ارتباط گرفته بود؟
حمید بـــه خواســـتگاری آمده بـــود و من ابتـــدا گمان 
می‌کـــردم قصـــد ازدواج بـــا حنـــاز را دارد، اما بعـــداً به 
مـــن گفت کـــه دختر بزرگ‌تر مـــن را می‌خواهـــد. به او 
گفتم این دختر شـــوهر دارد و تو نبایـــد این حرف‌ها را 
بزنی، امـــا او و دخترم به حرف من گـــوش نمی‌کردند.
از روز حادثـــه بگـــو. می‌خواســـتی شـــازیه را هـــم مثل 

حناز بـــه قتل برســـانی؟
آن روز وقتی دیدم  حمید مقابل خانه‌مان آمده اســـت 
خونـــم به جـــوش آمـــد. شـــازیه و حناز می‌خواســـتند 
بازهـــم با همدیگـــر بیرون بروند و من می‌دانســـتم که 
قرار اســـت با حمید بیـــرون بروند. به آنهـــا گفتم حق 
نداریـــد بروید و به حـــدی عصبانی بودم که با مشـــت 
و لگد به جانشـــان افتـــادم و گفتم قلـــم پایتان را خرد 
می‌ شـــکنم که دیگر نتوانید از این خانه بیرون بروید. 
می‌خواســـتم این‌قـــدر آنها را کتـــک بزنم کـــه نتوانند 
بیرون از خانه بروند، اما نمی‌خواســـتم آنها را بکشـــم.
وقتی متوجه شـــدی حـــال دخترت وخیم اســـت چرا 

او را بـــه دکتر نبردی؟
عقلم به این کار نرسید!

از اینکه او را به قتل رساندی پشیمانی؟
بابت اینکه جانش را از دســـت داده خیلی ناراحتم اما 
در مورد اینکـــه او و خواهرش را کتـــک زدم باید بگویم 
که راهـــی جز تنبیـــه دخترانم نداشـــتم، چـــون آنها با 
مرد غریبـــه ارتباط داشـــتند و هر پدری جـــای من بود 

خیلی ناراحت می‌شـــد.

گفت‌و‌گو با پدر فرزندکش

حناز 19 ساله بی گناه 
به جای خواهرش به 
قتل رسید

پدرم جانی نیست

خواهر مقتول به نام شـــازیه ۲۳ ســـاله، 
ح پدرشـــان  همراه او مـــورد ضرب و جر

گرفت. قرار 
او اولین کســـی اســـت که در گفت‌و‌گو 
با خبرنـــگار مـــا، ماجرای ایـــن درگیری 

ح می‌دهد. مرگبـــار را شـــر
از روز حادثـــه بگو، چرا پدرت از شـــما و 

خواهرت عصبانی شـــده بود؟
مدتی قبـــل در پارک نزدیـــک خانه‌مان 
بـــا نگهبان پـــارک به نـــام حمید آشـــنا 
شـــدم. حمید می‌دانســـت من شـــوهر 
دارم و بـــه او گفته بـــودم که می‌خواهم 

طلاق بگیـــرم و با او مشـــورت کردم.
پدرت چطور متوجه موضوع شد؟

خودم بـــه او گفتـــم! گفتم بـــا این مرد 
مشـــورت کرده‌ام. پدرم هم می‌دانست 
کـــه از زندگی با شـــوهرم راضی نیســـتم 
و قصـــد طـــاق دارم. شـــوهرم دســـت 
بزن داشـــت و به من خرجـــی نمی‌داد. 
خـــودم در یـــک تولیـــدی کار می‌کردم 
و بـــرای همیـــن در فکر جدایـــی بودم. 
حمید هم از همســـرش جدا شـــده بود 
و با پســـر خردســـالش زندگـــی می‌کرد.

حناز چطور وارد این ارتباط شد؟
مدتـــی قبـــل بـــود که شـــوهرم پـــی به 
ارتبـــاط من بـــا حمید برد. متوجه شـــد 
کـــه مـــن چنـــد بـــار بـــا مـــرد غریبه‌ای 
حـــرف زده و مشـــورت کـــرده‌ام. چاقـــو 
کشـــید و می‌خواســـت مـــن را بزند. آن 
روز خواهـــرم هـــم در خانـــه بـــود. برای 
اینکـــه شـــوهرم آرام شـــود بـــه او گفت 

حمیـــد خواســـتگار او اســـت. شـــوهرم 
پلیـــس را خبر کـــرد و خواهرم به پلیس 
هم همیـــن حرف را زد. بعـــد هم حمید 
بـــه خواســـتگاری حنـــاز رفـــت امـــا آن 
خواســـتگاری صـــوری بود و فقـــط برای 
ایـــن بود کـــه آب‌هـــا از آســـیاب بیفتد.

بعد چه شد؟
چند شـــب قبل از حادثـــه حمید دنبال 
مـــن و خواهـــرم آمد و مـــا را بـــه اتاقک 
نگهبانی‌اش بـــرد، چون می‌ترســـیدیم 
شوهرم بلایی ســـرمان بیاورد،۳ روز در 
اتاقک بودیم و بعد بـــه خانه پدری‌مان 

آمدیم.
خ داد؟ همان روز بود که این حادثه ر

بلـــه! حمیـــد دســـت‌بردار نبـــود. مقابل 
خانـــه آمده بود تا  پـــدرم را برای بردن من 
راضی کنـــد. وقتی پـــدرم متوجـــه حضور 
او شـــد، به جـــان مـــن و خواهـــرم افتاد. 
حســـابی ما را کتک زد تا حدی که دیگرم 
هوشـــیاری درســـتی نداشـــتیم. خواهـــر 
دیگـــرم فریده و مادرم از ســـر کارشـــان به 
خانه آمدند، بعـــد شـــوهرم را خبر کردند 
و گفتنـــد که من را بـــه خانه ببـــرد. او هم 
آمـــد و مـــن را بـــه درمانـــگاه بـــرد. دیگر از 
خواهرم خبر نداشـــتم تا اینکـــه صبح روز 
بعد متوجه شـــدم که او به خاطر شـــدت 
ضربـــات وارد شـــده توســـط پـــدرم فـــوت 

کرده اســـت.

به پدرم گفتم طلاق می‌خواهم


